


واحد بوشهر - دانشگاه آزاد اسلامي 
و فناوري معاونت پژوهش

زبان و ادب ༙رਉی ඃൕ৳ భیਚی ূ਼࡛ࣣقات  ઔध ଓฬل
1397 زمستان/ شتم هسي و شماره /  دهمسال 

:درنمايه شده 
 www.sid.ir (SID)دانشگاهيجهادپايگاه اطلاعات علمي

 www.magiran.com بانك اطلاعات نشريات كشور
 www.noormags.com مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي

نامه در اين زمينه، مسؤوليتي ندارد.مقالات، نمودار آراي نويسندگان است و اين فصل
ارسال گردد: نامهفصلمقاله تنها از طريق سايت  Pdfو  Wordخواهشمند است فايل 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir



» ଓฬ لઔध ূ਼࡛ࣣقاتభ یਚیඃൕ৳ یਉزبان و ادب ༙ر «
دكتر سيد جعفر حميدي (استاد) مدير مسؤول:

 ادبيات فارسيعضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، گروه زبان و 
دكتر سيد احمد حسيني كازروني (استاد) سر دبير:

 عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، گروه زبان و ادبيات فارسي
ساكي انتظامي هسعيد مدير داخلي:

 عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، گروه زبان و ادبيات فارسي

ادبيات اعضاي هيأت تحريريه: گروه زبان و
(به ترتيب حروف الفبايي): فارسي

زبان و ادبيات فارسي،دكتر نصراالله امامي: استاد 
ـ اهواز دانشگاه شهيد چمران

زبان و ادبيات استاددكتر كاووس حسن لي: 
دانشگاه شيرازفارسي، 

زبان و ادبياتدكتر سيد احمد حسيني كازروني: استاد 
دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفارسي، 

زبان و ادبياتدكتر سيد جعفر حميدي: استاد 
دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفارسي، 

زبان و ادبيات فارسي، استاددكتر احمد خاتمي: 
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

زبان و ادبيات فارسي،استاد  دكتر كاظم دزفوليان:
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران
زبان و ادبيات فارسي،دكتر عباس كي منش: استاد 

دانشگاه تهران

زبان و ادبياتالحاجيه اردلاني: استاديار  دكتر شمس
دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفارسي 

:(دكتري زبان و ادبيات فارسي) مشاوران علمي
،دكتر عطامحمد رادمنش ،دكتر ابوالقاسم رادفر استادان:

دكتر، محمد مؤذنّيدكتر علي ،رضايي  دكتر محمد غلام
ها احمدرضا يلمه

دكتر منصور ،اصغر باباصفريدكتر علي دانشياران:
،احمد ذاكري دكتر، دكتر فاطمه حيدري ،ثروت
زادهدكتر مجتبي منشي ،علي سليمي دكتر

دكتر ،دكتر اصغر باباسالار ،دكتر جمال احمدي استادياران:
هاديدكتر  ،محمدي دكتر علي اكبر خان ،ابراهيم حيدري

ميراسماعيل قاضي شيرازدكتر  ،خديور

،دكتر سيداحمد حسيني كازروني ويراستار فارسي:
ـبيات فارسـي، دانشـگاه آزاد اسـلاميگروه زبان و اد
واحد بوشهر

واحد بوشهر -دانشگاه آزاد اسلامي  صاحب امتياز:
واحد بوشهر  - و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي  معاونت پژوهش ناشر:

sahkazerooni@yahoo.com پست الكترونيك:                 0912- 1004354 تلفن سردبير:

ssentezami@gmail.com پست الكترونيك:          0912-0147715تلفن مدير داخلي: 



شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
خارجي هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ هاي خود مقاله

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي  ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب  ـ

ريه.. نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحو كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ع نيز به اين صورت نوشته ميارجا

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

سايت دكتر سيد احمد حسيني كازرونيآدرس وب 
www.sahkazerooni.ir 

بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد.
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و৯د  جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
سخن سردبير

ن دارمتهــواداران كــويش را چوجــان خويشــ دارممرا عهدي است با جانان كه تا جان در بدن
 

فـروغ چشــم و نـور دل از آن مــاه خــتن دارم   صفاي خلوت خاطر از آن شـمع چگـل جـويم
چه فكر از خبث بـدگويان ميـان انجمـن دارم    به كـام و آرزوي دل چـو دارم خلـوتي حاصـل

ــه ــبم ز ميخان ــن عي ــه مك ــر فرزان پيمانه دلـي پيمـان شـكن دارم   كه من در ترك  ... الا اي پي

كه من بالعل خاموشش نهاني صد سـخن دارم  خدا را اي رقيب امشب زماني ديده بـر هـم نـه

نه ميل لالـه و نسـرين نـه بـرگ نسـترن دارم      چـــو در گلـــزار اقبـــالش خرامـــانم بحمـــداالله

دين حسن دارمچه غم دارم كه در عالم قوام ال به رندي شهره شد حافظ ميـان همـدمان لـيكن

253):1374حافظ، غني و قزويني (

كند و بدانجا ديگر خود را احساس نمي» في االله«ست، مست مي رباني است و در سير لعاشق ا
ماند، بديهي است كه عقل حادث است و كوته بين لذا رود كه پاي تعقل از حركت باز مي مي
تواند در قلمرو گسترة عشق گامي بردارد: نمي

ــق    يــقعاشــق از خــود چــون غــذا يابــد رح  ــي رفيـ ــد بـ ــم بمانـ ــا گـ ــل آنجـ عقـ
ــود ــر بـ ــق را منكـ ــزوي عشـ ــل جـ ــود      عقـ ــر ب ــاحب س ــه ص ــد ك ــه بنماي گرچ

1981-2مثنوي مولوي، دفتر اول: 

اند بي خبراني بيش كساني كه از براي اجر و پاداش دست در شاخ و برگ عشق الهي زده
ها بدورند. نگسزيبايي و جمال محبوب فرنيستند، بدرستي كه آنان از 



خواهد كه فرسايش تن را براي رهايي اخروي مستقبل نكند زيرا عشق به حق رنج روان مي
شان آن راكه عاشقانه خيالي در مظنّه وهم سعي او براي اتصال به ذات ابدي است نه آن عشقي

درگاه عشق ازلي نيستند هر چند كهكشانند، مسلمّ است كه اينان شايسته ورود به  به تصوير مي
تواند طعم عشق حقيقي را دريابد: عاشق مجازي اگر در سلوكش صادق باشد مي

ــوال ــر نـ ــت او بهـ ــق اسـ ــق حـ ــال     عاشـ ــن و جم ــق حس ــانش عاش ــت ج نيس
ــي ــوهم مـ ــر تـ ــق ذاتگـ ــد او عشـ  كنـ

 

ــفات   ــماء و صــ ــود وهــــم اســ ذات نبــ
ــم زائيــده ز او ــده اســت     اســتصــاف وحــدوه ــق نزائي ــت  ح ــد اس ــم يول اول

 

ــنن   عاشـــق تصـــوير و وهـــم خويشـــتن ــقان ذوالمـــ ــود از عاشـــ ــه بـــ كـــ
ــود ــادق بـ ــر صـ ــم اگـ ــق آن وهـ ــي    عاشـ ــت مـ ــا حقيقـ ــازش تـ ــد آن مجـ كشـ

 

2756-2760همان: 

دانند زيرا كارشان برتر از آن است عاشقان درگاه خدايي ديگر عشق مجازي و رنگ جايز نمي
داند كه قطره درياست چون با درياست لذا خود را اسير كمند ميكه مشتاق اجزاء گردند، او 

شود عشقش هم با لذّاته فاني خواهد شد. كند زيرا چون جزو فاني مي زلف يار نمي
با پايان رسيدن سال جاري، ضمن عرض تبريك و شادباش از رهپويان عرصه دانش پژوهي

هاي و از تراوشات ذهني و برجستگيمان باشند رخواستاريم كه پيوسته در سال آينده مددكا
تحقيقاتي خود در زمينه موضوعي اين فصل نامه يار و ياورمان.

با احترام
ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٧ زീज़تان
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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   47 تا 32 از صفحة - 1397 زمستان -م شتهو  شماره سي

  
  هاي پهلويدر اندرزنامه »خودسازي«تبيين مقولة  درتمثيل  نقشبررسي 

 2*مبتول فخر اسلا، 1حميده حسنخاني

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور -1

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور -2
  

  چكيده
متون ديني و اخلاقي رو، در اهيم ثقيل براي مخاطبان عام نقشي اساسي دارد. از اينفتمثيل در تشريح م

روش مندي از بهره. در مقالة حاضر، با منعكس شده استد، ندهكه عموم مردم را خطاب قرار مي
   بر اساس محتوا  ،هاي پهلويرفته در اندرزنامهكارهاي بهتوصيفي و تكنيك تحليل محتوا، تمثيل

بررسي و تحليل شده است.  آدميدر رشد معنوي  خودسازيبازنمايي اهميت نقش آن در بندي و دسته
كردن مفاهيم پيچيده سادهموفق به  ،ها با استفاده از تمثيلدهد كه مؤلفان اندرزنامهنتايج تحقيق نشان مي

الگوهاي رفتاري و فكري، ، انتقاد از پيششناختي بخشي به مسائل انتزاعيِ، عينيتمعرفتي و غامض
فرآيند ارتباط مخاطب با نويسنده و تسهيل در  وهاي جايگزين سبك زندگي ارائه و بازتعريف مدل

، »و تعليمي اخلاقي«ها به انواع: اند. همچنين، مشخص شد كه بر اساس محتوا، تمثيلمتن توليدي شده
 غيرانساني (شامل غالباً، يلي در اين متون نيزثتم اجزاءشوند. تقسيم مي» و فلسفي حكمي«و » ديني«

  ) هستند.موجودات خيالي عناصر طبيعت، اجرام آسماني و
  .اخلاق، دين، حكمتتمثيل،  هاي پهلوي،اندرزنامه ها:واژهكليد 

  
  21/7/1397تاريخ پذيرش:         14/3/1397تاريخ دريافت:  

  Bt_Fam12688@yahoo.com* پست الكترونيك نويسنده مسؤول: 
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  . مقدمه1
: ذيل 1373به معناي مثَل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيز ديگري است. (دهخدا،  تمثيل

هرگاه حكايتي از زبان حيوانات، نباتات، احجار و امثال آن «شناسان، از نظر ادب مدخل تمثيل)
: 1390(رزمجو، ». اخذ شود كه وقوع آن حكايت، در خارج محال باشد، آن را تمثيل گويند

) براي 1893: 1381(انوري،  »هاداستان، حديث، شعر و مانند آن«واردي چون: معمولاً م) 199
رود. هدف اصلي شاعر يا اين آرايه در نظم و نثر به كار مي .گيرندتمثيل مورد استفاده قرار مي

نويسنده از كاربرد تمثيل، اننقال يك پيام مهم و در عين حال، غامض به مخاطبي است كه 
گونه كه آنقادر به تحليل مسائل پيچيده، ممكن است از سطح درك پاييني برخوردار باشد و 

راد گوينده تمثيل، روايت و حكايتي است كه هرچند معناي ظاهري دارد، اما م« نباشد.بايد، 
     الدين قيس رازي هم در اين راستا شمس) 237: 1385(شميسا، ». تري استمعناي كلي

اي ديگر اي اشارتي كند، لفظي چند كه دلالت بر معنيچون شاعر خواهد كه به معني«گويد: مي
ن تمثيل اي) 376-377: 1388، رازي قيسشمس. (»كند، بياورد و آن را مثال معني مقصود سازد
دهد تا به مفاهيم انتزاعي و غيرمحسوس، بعد بخشد امكان را در اختيار خالق اثر ادبي قرار مي

 جينكزو آن را براي گروه هدف، يعني مخاطبان عام و خاص، محسوس و عيني جلوه دهد. 
)Jinks( »هاي خاص، برخورداري از گيري از ظرفيتمعتقد است كه متون تمثيلي به دليل بهره

. »دند و به بيان ما غنايي خاص بخشند ذهنيات را ملموس كننتواننا و فشردگي، ميوضوح، غ
هاي موضوع ديگر، گيرايي تمثيل است. نويسنده يا شاعر از ظرفيت) 160: 1364(جينكز، 

      كند و به مدد حكايت و شعر و داستان و ... و خلقاي اين آرايه استفاده ميرسانه
غيرواقعي، موضوعي اخلاقي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ادبي و ... را هاي واقعي يا شخصيت

جا كه ادبا با استفاده از تمثيل، بيان مطالب را به صورت غيرمستقيم با كند. از آنتشريح مي
   ها را با سازي منظور خود، قوة مدركة آنگذارند و با سادهمخاطبان خود به اشتراك مي

شاعر يا نويسنده از . كنند، اين آرايه با استقبال همراه بوده استيرو نمروبه هاي جديچالش
د، آن را جاد كناي لالي در كيفيت مطالب بنيادي و ديرياب مورد نظركه اخت، بدون اينطريقاين 

گونه، فرآيند منظورشناسي مؤلف، براي مخاطب آسان و اين سازدمي بسيار ساده و زودياب
مثال داستاني را يكي از ابزارهاي خطيب «، و در كتاب رتوريكارسطد. بر اين اساس، شومي



 در اندرزنامه هاي پهلوي» خودسازي«تمثيل در تبيين مقولة  بررسي نقش                                                         34

اي از ترفندي كه با كمك آن، شبكه )156: 1371. (ارسطو، »شمردبراي اقناع مخاطب برمي
مسائل غامض در او كه دلزدگي و سĤمتي از يادگيري آنشود، بيمفاهيم به مخاطب منتقل مي

ا نويسنده تمثيل را در آثار خود به كار شود شاعر يموضوع ديگري كه باعث مي يد.به وجود آ
 ) و1: 1390(صاحبي، » كندتمثيل راه استدلال را كوتاه مي«گويي است. گيرد، كمك به ايجاز

 برايتر، منظور خود جاي اداي توضيحات مفصل، در زماني كوتاهادبا با تكيه بر اين قابليت، ب
  دهند.مي شرحمخاطب 

  
  . بيان مسئله1- 1
هاي پهلوي با قلم حكيمان و روحانيان زمان و به نيت هدايت و راهنمايي مردم و رزنامهاند

اند. مؤلفان اين آثار با تكيه ها به مسير خودسازي و شكوفايي دروني نوشته شدهدادن آنسوق
اي از باورهاي بنيادين آيين مذكور را با زباني ساده در اختيار هاي زرتشتي، گزيدهبر آموزه

اند. با توجه به عامي و امي بودن اكثريت گروه هدف، نويسندگان و ران قرار دادهديگ
سازي مفاهيم پيچيده و نيز، ايجاد ها از ابزارهاي متعددي براي سادهسرايندگان اين اندرزنامه

اند كه در اين بين، تمثيل تصويري محسوس از مفاهيم انتزاعي در ذهن مخاطب استفاده كرده
هاي پهلوي عموماً داراي سبكي ساده و روان هستند ... در اندرزنامه«اي دارد. جايگاه ويژه

». شودها از كنايه و تشبيه و تمثيل به منظور تأثير بيشتر مطلب بر خواننده استفاده مياندرزنامه
بخشيدن به كلام ندارد و جنبة زينت ، صرفاًبنابراين، تمثيل در اين آثار )199: 1378(تفضلي، 
كند، بلكه با دادن قدرت ادبي خويش، از تمثيل استفاده نمينشان ، تنها با انگيزةخالق اثر

شناختي همچون معرفت العادة تمثيل را براي انتقال مفاهيمهاي فوقرويكردي هدفمند، ظرفيت
ميان مخاطب و متن توليدي  ،مؤثر گيرد و پيوندي ساده و در عين حالبه كار مي خودسازي

هاي ، بررسي كاركرد تمثيل در اندرزنامهمسئلة اصلي مقالة حاضربر اين پايه، كند. ميبرقرار 
  است.پهلوي براي تبيين و توضيح مقولة خودسازي و اصلاح از درون 

  
  . ضرورت و اهميت تحقيق2- 1

هاي اخلاقي، حكمي و ديني مهمي براي باورمندان به آيين هاي پهلوي حامل پياماندرزنامه
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تر، نوع بشر هستند. بديهي است كه براي بازنمايي مفاهيم ديرياب در نگاهي كلي زرتشتي و
ن بيرو يسازي شود و از قالب انتزاعبايد از راهكارهايي استفاده كرد تا مطلب مورد نظر ساده

 و تحليل ، مخاطب نيز، در جريان انتقالطريقيد تا از اين آمده، در كالبد تصور و حس درآ
هاي بالاي تمثيل در تحقق موارد يادشده، اين معاني، نقشي مؤثرتر داشته باشد. به دليل قابليت

ابراين، ها بر عهدة آراية مذكور نهاده شده است. بنخويشكاري سترگ از سوي مؤلفان اندرزنامه
شكار شدن ترفندهاي ادبي هاي پهلوي، موجب آمثيل در پندنامهخوانش، تحليل و واكاوي ت

شود. همچنين، بخشي از ساختار فكري اين افراد با زباني عاري از تعقيد در اختيار ميلفان مؤ
شده، بايستگي انجام پژوهش حاضر هويدا گيرد. با توجه به توضيحات ارائهگروه هدف قرار مي

  شود.مي
  
  تحقيق . روش و جامعة آماري3- 1

هاي ه شده است. براي گردآوري دادهاين مقاله با روش توصيفي و تكنيك تحليل محتوا پرداخت
ها اي و مجلات معتبر پژوهشي استفاده شده است. روش تحليل دادهتحقيق، از منابع كتابخانه

هاي پهلوي استخراج گرديده است. ها در اندرزنامهبر اين منوال بوده كه ابتدا تمامي تمثيل
به خود قرار گرفتند. جامعة آماري هاي مربوط هاي مشابه در دستهسپس، بر پاية محتوا، تمثيل

، اندرز دستوران به بهدينان، گزيدة چهارم مينوي خرد، دينكرد«تحقيق حاضر عبارت است از: 
  ».ان، اندرز دانايان به مزديسناناندرز پوريوتكيش

  
  . پيشينة تحقيق4- 1

مورد بررسي  هاي پهلويرفته در اندرزنامهكارهاي بهتاكنون در هيچ پژوهشي، تمثيلاحتمالاً 
افزايد. با اين حال، قرار نگرفته است كه اين خلأ پژوهشي بر ابعاد نوآورانة مقالة حاضر مي

ها با محوريت محتوا بررسي شده است كه در ادامه به اين هاي ديگري از اندرزنامهجنبه
  شود:ها اشاره ميپژوهش

هاي ليمي ذكرشده در اندرزنامههاي تع) در مقالة خود، برخي از آموزه1394جليلي و نوروز (
توكل «اند كه اين آثار در مواردي چون: پهلوي و برزونامه را مقايسه كرده و به اين نتيجه رسيده
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دنياستيزي، نكوهش گويي، دوستي، راست، ستايش خرد و انديشه، مردمماني پي نيكبه خدا، 
پويا و كاوياني هستند. ايبرجستهداراي نقاط اشتراك » طلبيآزمندي، خودبيني، خشم و جنگ

هاي پهلوي ) در مقالة خود، فلسفة زروان را در تفكرات ديني بر پاية اندرزنامه1395وريان (پيله
ستيزي، باور به تقديرگرايي، زن«هايي چون: اند كه مؤلفهبررسي كرده و به اين نتيجه رسيده

در باورهاي مزديسني  »ا و قربانيتأثير نجوم و ستارگان در سرنوشت آدمي و توسل به دع
) در مقالة خود، تطبيقي ميان مفهوم خرد در 1396دلپذير و راشد محصل ( دارد. ي بارزنقش

اند كه خرد در اند و به اين نتيجه رسيدهاندرزهاي دينكرد ششم و شاهنامة فردوسي انجام داده
ز معناي اصلي خود، بخشي از هاي بسياري دارد. خرد در دينكرد، جداي اآثار يادشده همساني

نظام جامع ديني اورمزد است كه خداوند از طريق آن جهان را آفريده است. اين رويكرد در 
) در مقالة خود، 1396هفتادر و خسروي (نيكخواه، رضايي رسد.شاهنامه نيز، برجسته به نظر مي

فاهيم تعليمي بررسي هاي پهلوي در حوزة ماثرپذيري منظومة ويس و رامين را از اندرزنامه
آموزي، ستايش خداوند و خردستايي و دانش« :هاي اخلاقي ماننداند كه سنتكرده و نشان داده

، دادگري، خرسندي و قناعت، منش و گفتار راست، دنياستيزي و ماني پي نيكتوكل به او، 
  است. ه شدهبرجستدر ويس و رامين نيز، اي دارد، بازتاب ويژهها در اندرزنامه كه» آزمندي

  
  . بحث اصلي2

     از مؤثرترين ابزارهايي است كه براي تبليغ طور كه پيش از اين اشاره شد، تمثيل همان
هاي آسماني آكنده از كتاب«رو، گيرد. از اينهاي اخلاقي و ديني مورد استفاده قرار ميآموزه

هاي در اندرزنامه )250: 1393(فتوحي رودمعجني، ». حكايات و امثال اخلاقي و فلسفي است
فلسفي و «و » ديني«، »و تعليمي اخلاقي«پربسامدترين نوع تمثيل به لحاظ مضموني، پهلوي، 
اين  رسد.ها بديهي به نظر مياست كه اين امر با عنايت به اهداف مؤلفان اندرزنامه »حكمي

ام از انواع تمثيل هستند. در ادامه به هر كد اوستاآثار، در حكم شروحي بر مسائل ذكرشده در 
  شود.هاي پهلوي پرداخته ميدر اندرزنامه
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  تعليميو  هاي اخلاقي. تمثيل1- 2
ادبيات «اي به نام يكي از كاركردهاي تمثيل در حوزة ادبيات تعليمي است. بر اين اساس، شاخه

خواننده و ها و آثاري است كه براي اين نوع ادبيات، نوشته«رواج يافته است. » تعليمي تمثيلي
كنندة پيام، دانش و معارفي را بيان كند و يا تعليماتي از قبيل علوم فلسفي، مذهبي و دريافت

هاي در اندرزنامه )135: 1394. (حسيني كازروني و كمالي بانياني، »ديگر علوم را انتشار دهد
هاي نگر دغدغهكه براي تبيين مسائل ديني به كار گرفته شوند، بياها بيش از آنپهلوي، تمثيل

ن اشاره به آ چهارم مسائل تعليمي كه مؤلف دينكرداز جمله  اند.تعليمي و اخلاقي مؤلفان بوده
به اين معنا كه هرچه آدمي  شناختي است.كرده، تناسب ميان ظرفيت آدمي و درك امور معرفت

گمان، تر عمل كند، بيهاي معنوي خويش موفقيند خودسازي و آگاهي از توانمنديدر فرآ
تر خواهد بود. او براي تأييد گفتة خود هاي معرفتي براي او سادهدرك و دريافت مقوله
گويد هنگام تابش خورشيد در روز، گروهي از مردم قادر به كند و مياستدلالي تمثيلي ذكر مي

شدن را موجب تباه اين جرم آسمانيديدن نور و فروغ آن نيستند و نگاه كردن به درخشش 
و  احتياط كنند با در نظر گرفتن جوانبدانند. در مقابل، گروهي از مردم سعي ميد ميچشم خو

مند شوند. مؤلف دينكرد، رعايت اعتدال، به خورشيد نگاه كنند تا از فيوضات فروغ آن بهره
كنند و كه گوسفندان خود را از ترس دزدان رها مي داندميهايي گروه اول را به مثابة چوپان

دهد تمثيل مذكور اين پيام را به مخاطب انتقال ميارند. پندخود را رفتاري منطقي مياين كار 
هاي معرفت و كه آدمي با خودشناسي قادر به دريافت فروغ اهورايي و رسيدن به دروازه

در نيمروز دو وضعيت [برقرار] است: يكي كساني كه بسيار «شود: اخلاقي مي هايپيشرفت
كند ... و ديگر كساني كه با توجه به نزاري چشم و تبعات بيمار مي ها راديدن خورشيد آن

كنند. [گروه ناشي از آن، بر اساس نيرويي كه در چشم است، با اعتدال به خورشيد نگاه مي
كنند تا خود نجات يابند و وقتي اول] مثل چوپاني هستند كه از بيم دزدان، گوسفندان را رها مي

(دينكرد چهارم، ». ترين دژ استگويند اين بهترين و محكمد، ميپرسنها ميعلت را از آن
1393 :73(  

هاي پهلوي بر آن تأكيد شده و تحت تأثير اين هايي كه در اندرزنامهترين آموزهيكي از اصلي
گزيدن از متعلقات و متون در آثار ادبي دوران اسلامي منعكس گرديده، دنياستيزي و دوري
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مينوي خرد با تكيه بر تمثيلي زيبا اين موضوع را تشريح كرده است. او مظاهر آن است. مؤلف 
ن به گيتي هيچ سودي براي آدمي نخواهد داشت؛ چراكه دنيا به ابر بهاري گويد دل سپردمي
دنيا نيز، بر اين پايه، خير و بركت است. بيها براي كوهماند كه پايستگي و مانايي ندارد و مي

گانش به ارمغان نخواهد آورد و اگر در ظاهر، نيكي كند، به بدترين هيچ بركتي براي وابست
به هيچ نيكي گيتي تكيه مكن؛ چه نيكي گيتي همچون ابري « ستاند:ميبازشكل ممكن آن را 

  )12: 1354(مينوي خرد، ». است كه در روز بهاري آيد كه به هيچ كوه نپايد
، ارش شده است. از ديد مؤلفنيكو سف در مينوي خرد به كوشش و تكاپو براي انجام كارهاي

دهند، گيتي و مينو (اين كساني كه براي آرامش روان خود در روز بازپسين اقدامي انجام نمي
  مند جهان و آن جهان) را از دست خواهند داد و در بهترين حالت، تنها از دنياي مادي بهره

تحليه و  فتي خود، در پي تزكيه،هاي معرها كه با آگاهي از طرفيتشوند. در مقابل، آنمي
كنند، از اي گران و ارزشمند ذخيره ميها هستند و توشهتصفية وجود خويش از انواع پلشتي

تري بخشيده، استدلال تمثيلي شوند. آنچه به اين كلام اعتبار افزوندنيي و عقبي متمتع مي
گويد كند و ميتلاش آدمي براي تسخير دو دژ را بازگو مي . او در ادامة گفتة خود،مؤلف است

اين ابزارها همان ها خواهند بود. تنها كساني كه مجهز به ابزارهاي كافي باشند، قادر به فتح آن
از اين به بعد نيز، نكرده است ... كسي كه تاكنون كاري براي روانش «هاي نيك است: كرده

و گيتي مانند دو دژ هستند و مسلم است كه [چنين افرادي]  زيرا كه مينو...  ؛كندكاري نمي
توان گرفت. پس آن چيزي را انبار كن كه كنند) و ديگري را نميستانند (تسخير مييكي را مي

  )3 همان:». (تواند آن را بگيردنيك است و مسلماً پيداست كه كسي نمي
 ، ديوشده هستفاداآن از  هااخلاقييايي بها براي بازنمدر اندرزنامههايي كه يكي ديگر از تمثيل

اما به اين دليل كه بارها سيماي  ،رسداي به نظر مياگرچه ديو موجودي خيالي و افسانهاست. 
. در نتيجه، مؤلفان جلوه كرده است و عيني زمينة ذهني مردم محسوسدر پسآن ترسيم شده، 

اند. اين د، ديوي مهيب براي آن ترسيم كرده، با توجه به آثار مخرب هر رفتار ناپسنهااندرزنامه
     كمك شاياني تعليمي و ايجاد تقابل ميان اخلاق و ضداخلاقسازي مسائل ترفند به ساده

» بيورديو«شخصيت خيالي  خلق گفتن از طريقكند. در تمثيل ذيل، پيامدهاي نسنجيده سخنمي
اين گذاشته شده است. به اشتراك  مخاطبانتجربه كرده، با كه در عرش اهورايي  يو ماجراهاي
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كند، به و در حالي كه بوي بدي از خود ساطع مي شودگويان خارج ميس هرزهديو پليد از نفَ
گيرد. فرجام بيورديو، در واقع، رود و مورد لعن و طرد قرار ميسوي گرزمان هورمزد مي

گويند و از انجام اين عمل هايي است كه بيهوده سخن ميپايان سرنوشت انسانتمثيلي از 
  ست كه چون مردمِ آن گون شگفت ا گويي)(هرزه شيوِجاياندر«اهريمني ابايي ندارند: 

به نيروي  يوجوشي همي خورد و همي درايد، هزار ديو به نيروي او آبستن شود، بيورداياندر
زد شود و مزة چاشني به پيش هرم... ندگي او و گ (پوزه و دهان) زفر (نفَس) او بزايد و دمش

آن خورش به اهرمن و ديوان رسد و خورداد و امرداد بر تن او نفرين كنند كه تو از خورداد و 
  )55: 1356(اندرز دستوران به بهدينان، ». ايان مخوريبيش در امرداد

در اندرز دانايان به مزديسنان به اين نكته اشاره شده است كه تنها كساني كه در زندگي خود 
گيرند. دارند، در شمار ياران اهورامزدا قرار ميكنند و در مسير درست گام برميمي تلاش

زند كه كاشته بخشيدن به ديدگاه خود، درختي را مثال ميمؤلف براي تبيين هرچه بهتر و عينيت
شود و بر روي آتش قرار رسد، بريده ميكند و در نهايت كه به اوج نضج ميشود و رشد ميمي
تواند باشد. اگر تا فروغ ايزدي به خاموشي نگرايد. كالبد خاكي انسان نيز، چنين مي گيردمي

مند شدن از فروغ ايزدي از تكاپو بازنايستد و به شايستگي تيماردار تن و جسم آدمي براي بهره
خود باشد، به مثابة همان درختي است كه فرجامي نيك خواهد داشت و در پيشبرد عملي نيكو 

پس كالبد مرد دانا همانا چنان درختي است كه كارند و افزايد و «مؤثر خواهد بود:  و اهورايي
گسترده شود. پس، شكنند و برند و اره كنند و بر آتش نهند و آتش سوزد و گوارد و باد 
». مقدس در جهان افشاند. پس جز او كه كاشت يا ديد يا شنيد، نداند كه درخت خود بود يا نه

  )137: 1339به مزديسنان، (اندرز دانايان 
به تمثيلي متوسل شده كه » انتخاب مصاحب خوب«مؤلف مينوي خرد براي تبليغ گفتمان 

پيچد در طور كه محيطي كه باد در آن ميكند همانبرگرفته از عناصر طبيعت است. او بيان مي
چه گفته شده «پذيرد: ، تأثير ميدر ارتباط است هابوي آن اثر دارد، آدمي نيز، از كساني كه با آن

كسي كه با نيكان پيوندد، نيكي و كسي كه با بدان پيوندد، بدي با خود آورد. همچون باد است 
(مينوي خرد، ». كه چون به گندي برخورد، گندي و چون به عطر برخورد، عطر با خود آورد

د را بدبو يا برآيند اخلاقي تمثيل مذكور اين است كه بوي بد يا شميم عطر، با )78: 1354
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بو خواهد كرد. در نتيجه، دوست خوب يا بد نيز، در رشد معنوي يا سقوط اخلاقي فرد خوش
  اثري برجسته دارد.

  
  هاي ديني. تمثيل2- 2

، بازنمايي مسائلي است كه به نوعي با هاي پهلويدر اندرزنامه يكي ديگر از كاركردهاي تمثيل
ديني (زرتشتي)، آنچه را  اي از واژگانبا ذكر شبكه آثارين اند. مؤلفان امقولة دين گره خورده

هر تمثيل، جهان « اگر بپذيريم كه اند.به اشتراك گذاشته ان خوداند، با مخاطبدر ذهن داشتهكه 
شده آفريند و هر داستان، منطق يا خرد دروني و زنجيرة روايتي بيانبافتاري خاص خود را مي

(صاحبي،  ،»كنددر داستان تركيب مي...  خلاق و الگودهي هايبه وسيلة كلمات را با جنبه
واژگان و اصطلاحات زرتشتي  هاي متنوعخوشه اصلي كاركرد بايد در نظر داشت كه )7: 1390

الگوهاي محور جديد با پيشهاي دينمدل و جايگزينيها، تبيين منظور مؤلفان در اندرزنامه
كند، هاي ديني جلب توجه ميعي كه در تمثيلترين موضو. اصلياستقبلي (باورهاي كهن) 

ناخواه گفتمان حق و درون است. بنابراين، خواهاز سفارش به خودسازي و پرداختن به اصلاح 
كند. رو ميروبه متعددي هاي ذهنيگيرد و مخاطب را با چالشها شكل ميباطل در اين تمثيل

چون: تغيير خلق و خوي افراد، ارائة دي ارهاي ديني، هدف اصلي مؤلف، تحقق مودر تمثيل
هاي قدرتمند در ذهن هاي اخلاقي و پديدآوردن تداعيمدل رفتاري جايگزين، تغيير سرنمون

  مخاطبان است.
در تمثيل ذيل، مؤلف ابتدا به موضوع خوردن گوشت در خانة متوفي اشاره و زشتي اين عمل 

ابتدا، اين رفتار به صورت غيرمستقيم نفي شده كند. بنابراين، در را با استفهام انكاري بازگو مي
كه  كند و با ذكر تمثيلياما او به اين حد بسنده نمي ستيم،و ما شاهد موضع آشكار مؤلف ه

در آن حضور دارد، بسترهاي لازم را براي تقبيح » نسروشت پيتاره«به نام  خيالي موجودي
بهدينان، اين ديو پتياره را عامل رنجش مؤلف اندرز دستوران به كند. بيشتر اين عمل فراهم مي

خوردن گوشت تازه در سه روز اول مرگ وي، نه تنها كه  عقيده داردداند و درگذشته مي فرد
گاه مرگ و اند نيز، بهكند، بلكه كساني كه مرتكب چنين عملي شدهمي مرده را با مشكل روبه

بود، اندر  (مرده) نة مردمي كه گذرانپرسيد خا«شوند: هاي بسياري ميسختي ، متحملدادنجان
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سه شب گوشت تازه چراكه نخورند و چون خورند، چه جدايي بود؟ گفته شده است؛ زيرا كه 
درگذشته رسد، هركه از آن خورش بخورد، آن  نسروشت پتياره، اندر آن خانه چون بر آن جسد

مرگ) بيشتر و مردن ديو نسروشت، پيتارة درگذشته را به تن او برساند و براي آن هوش (
: 1356(اندرز دستوران به بهدينان، ». تر و تيزتر بياورد و جان دادن، او را دشخوارتر بودسخت

تمثيلي از عواقب ناخوشايند خوردن  درواقع، ،تصويري كه مؤلف از اين ديو ارائه داده )59
  گوشت در خانة متوفي است.

محور يكي از مباحثي است كه مؤلفان دينهاي اخلاقي ها و پلشتيتوبه كردن از بزهكاري
در تمثيل ذيل، مؤلف عقيده دارد كه اند. ها با تكيه بر تمثيل به شرح آن پرداختهاندرزنامه

گويد. سپس، تمثيلي سخن ميمسير راستي و درستي خداوند پيوسته از بازگشت گناهكاران به 
طور كه گويد همانند است. او مييل فرآيند درك مخاطبان بسيار سودمكند كه در تسهذكر مي

اهورامزدا براي مؤمنان  بخشيانگيزهبوم ضروري است، تابش نور خورشيد براي تداوم زيست
به ايوار «: استبراي مردم هاي خودسازي زمينهكنندة فراهمنيز، آثار معرفتي بارزي دارد و 

شمار را بيامرزم. چه  (هنگام عصر) اين گويد كه از گناهي كه كردستيد توبه كنيد تا من
(گزيدة ». پيداست كه آنچنان كه روشني خورشيد به زمين رسد، گفتار او نيز، به زمين آيد

طور كه ملاحظه شد، خورشيد، نور و زمين به ترتيب تمثيلي همان )533: 1339پوريوتكيشان، 
امكان تبيين  كارگيري اين تمثيل،به طريقاز اهورامزدا، فيوضات الهي و نوع بشر هستند. از 

تر مطلب مورد نظر مؤلف يعني بازگشت به خويشتن واقعي از طريق توبه كردن فراهم عيني
  ها در ذهن دارد.اي از آنزمينهروست كه پيششده است؛ زيرا مخاطب با اجزايي روبه

اي ديني دارند، كه سرچشمه و اخلاقي در تمثيل ذيل، مؤلف براي تبيين برخي نكات بهداشتي
گويد سخن مي ستواني)نُشگهاني و اَ(نسروشت، اَ تمثيل استفاده كرده است. او از سه ديوياز 
هر كدام از اين ديوها تمثيلي از رفتارهاي زشت و  روند.از بين ميت آداب و آييني با رعايكه 

فرض، مؤلف با تعيين وظايفي براي مؤمنان، با در نظر داشتن اين پيش نادرست آدمي هستند.
بهدين مردم را پيداست كه «: گانه تشويق كرده استرا براي نابود كردن ديوهاي سه هاآن

 ، سه ديو پيش آيد چون نسروشت(بامداد پگاه) مردمان را هر روز به اوشباماند: دستوران گفته
پيش شده است  . گفته(ديو نااستواري و سستي) و انستواني (ديو تنبلي) ، اشگهاني(ديو ناپاكي)
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گاوان شوييد و پس به آب شوييد، پس ديو (ادرار)  ميزِخورشيد برآيد، دست به گَ كهاز آن
 (غسل) د كه گويي به برشنومگونه سودمند بوزده شود (كشته شود) و به روان، آننسروشت 

آتش نيايش كنيد، پس ديو اشگهاني زده شود. و چون نيايش خورشيد به  ...ايد. و چون شسته
(اندرز دستوران به ». د، پس ديو نااستواري (انستواني) دين زده شودنيروي يزدان كرده شو

ين داستان و خلق ديوهاي پتياره براي شود، بازگويي اكه ملاحظه ميچنان )54: 1356بهدينان، 
كه مخاطبان براي انجام اعمال عبادي و بهداشتي ترغيب شوند. به است اين هدف بوده  تحقق

براي بازگويي سه انحراف اخلاقي يعني ناپاكي تن،  نافذ شيعبارت ديگر، تمثيل مذكور رو
   در ژرفاي اين تمثيل، تبليغ گفتمان  بوده است.هاي مبارزه با آن و راه ،تنبلي و سستي

هاي اخلاقي را حل نهايي مقابله با ضعفشود؛ چراكه مؤلف، راهگرايي نيز، ديده ميزرتشتي
  داند.اهورامزدا ميها و نيايش به درگاه حضور در آتشكده

  
  هاي حكمي و فلسفي. تمثيل3- 2

 اند. به نظر با مقولة خلقت پيوند يافتههاي حكمي و فلسفي تمثيلهاي پهلوي، در اندرزنامه
رسد هدف نهايي مؤلفان از بازگويي مطالبي از اين دست، توسع بخشيدن به گسترة شناخت مي

هاست. به عبارت ديگر، از اين خويشتن واقعي آناطراف و به تبع آن،  يمخاطبان نسبت به دنيا
ها با شناختي درست شود تا آن، ابتدا دنياي اطراف و ماهيت آن براي مردم تبيين ميطريق

  دست يابند.شناسي ، به خويشتنهاي اطرافپديدهنسبت به 
خوانيم در دينكرد چهارم مي است. كيفيت هستي، ي كه با كمك تمثيل تبيين شدهمسائليكي از 

كل كائنات در آفرينش از يك جنس است و به واسطة انجام اعمال ملموس در گيتي كه «كه 
شدن آفريدگان را به وجود شوند و تقابل با وحدت، تصور جدا آفريدهدهند، شهره ميانجام مي

طور گيرند. هماناي بيش نيستند، وابسته به داية خود شكل ميآورد ... [اما] از آغاز كه نطفهمي
وحدت «در اين عبارات،  )75: 1393(دينكرد چهارم، ». آيدكه اسبان از اولين اسب به وجود مي

هاي از ديد مؤلف، تمام آفريده به عنوان موضوعي فلسفي و عرفاني بازگو شده است.» و كثرت
گوني گيرند و اگرچه در ظاهر و صورت، شاهد كثرت و گونههستي از يك منشأ سرچشمه مي

، اما ماهيتي يكسان دارند. اين تنوع، موجب پديدآمدن توهم تفكيك در خلقت براي هستيم
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كند و به فرزندان يك انديشان شده است. مؤلف در تأييد سخن خود مثالي ذكر ميساده
اي يكسان دارند، اما از چهره و سيمايي متفاوت كند كه اگرچه نطفهخانواده اشاره مي

  اند. بر اين پايه، خلقت ها از يك اسب در وجود آمدهاسببرخوردارند. همچنين، تمامي 
هاي زيرين اين ديدگاه تمثيلي، بيانگر وحدت ميان عالم اي واحد دارد. لايهها نيز، ريشهانسان

  دوستي و اتحاد است.نوعدهندة گفتمان همانساني و رواج
گيرد، از تمثيل بهره ميكه تمثيل روشي براي آموزش غيرمستقيم موضوعات گوناگون است. آن

     به وجودهاي قدرتمند در ذهن، نوعي آگاهي مبتني بر تجربه در مخاطب با خلق تداعي
كند. تر ميآن را كاملكند تا تغييرش دهد و يا الگوهاي ذهني او را به چالش ميو پيش آوردمي

ه يكديگر بازگو شده ها بدر كتاب دينكرد، با تكيه بر تشبيه تمثيلي، وابستگي برخي پديده
 ،در جهان هاي موجودكند كه همة پديدهمؤلف با درنظر داشتن فلسفة آفرينش بيان مياست. 

-گذارند. بنابراين، مفروض دانستن تفكيك پديدهبه هم وابسته هستند و روي يكديگر تأثير مي

اشاره به رابطة  آورد و باها امري باطل است. در ادامه، مؤلف براي سخن خود دليلي تمثيلي مي
داند. همچنين، از ارتباط دوسوية فروغ و درخشندگي، منشأ غايي اين دو پديده را روشنايي مي

بسياري از «گويد تا ديدگاهش را مؤكد كند: ميان خانه و مردم و هستة خرما و خرما سخن مي
فروغ از  ها در بنيان و اساس به يكديگر وابسته هستند، مثل درخشندگي از فروغ،دگرگوني

طور كه تخمة خرما از طور كه خانه از مردم و نيز، هماندرخشش كه از روشنايي است. همان
اي است در آينه هستي در ماهيت همچون نگاره«در كتاب دينكرد چهارم،  )71 همان:». (خرما

كه هر يك (از دو صورت) در ماهيت مستقل از يكديگرند. به همين صورت است كه آگاهي 
گونگي چيزهاي بومي يا دستاوردهاي يك سرزمين وابسته به آن است كه اقليم فلان ما از چ

مقولة وحدت به  اي ديگر،در اين عبارات، از زاويهمؤلف  )71-72 همان:. (»شهر چگونه باشد
ارائه  يمفهوم پيچيده، مدل انديشگاني جايگزين سازي اينپرداخته است. او با ساده عالم هستي

اي (يك صورت) در آينه (يك صورت) هستي را به مثابة نگارهين معنا كه ابتدا كرده است. به ا
دانسته كه اگرچه دو صورت دارد، اما به لحاظ ماهيتي، واحد و دور از ثنويت است. به سخن 
ديگر، آنچه ما به عنوان اشكال مختلفي از هستي در نظر داريم، توهمي از ژرفاي هستي در ما 

گاهي جعلي را در ما نهادينه كرده است. مؤلف سعي دارد با ذكر يك به وجود آورده و ديد
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تمثيل، ضمن تغيير در چهارچوب معنايي موضوع و بيدارسازي ذهن مخاطب، آن را با 
تمثيل محقق شده است. او عقيده  طريق كاربرداطلاعاتي جديد جايگزين كند كه اين امر از 
-ر، بايد به اقليم آن توجه كرد و از طريق ژرفدارد كه براي پي بردن به شرايط حقيقي يك شه

 رتباط با پي بردن به راز و رمز. همين امر در ارسيداز آن شهر  يكاوي ظاهر به تحليل درست
مختلفي كه در جهان وجود دارد  هستي نيز، كارايي دارد. به اين معنا كه در ساية توجه به صور

  پذير خواهد شد.هستي نيز، امكانشدن از معماي ها، آگاهرمزكاوي درست آن و
  

  نتيجه
موجودات اجرام آسماني و هاي پهلوي، شامل عناصر طبيعت، رفته در اندرزنامهكارهاي بهتمثيل
فلسفي و «و » ديني« ،»اخلاقي و تعليمي«به ترتيب بسامد،  هاتمثيلمحتواي اين ست. ا خيالي
ترين كاركرد تمثيل در طور كلي، مهم به تناسب دارد. يآيين زرتشتبا مباني است كه » حكمي

ها خودسازي مخاطبان و افزايش سطح معرفتي و شناختي آنكمك به هاي پهلوي، اندرزنامه
، دنيا و خداوند است. به عبارت ديگر، تمثيل يكي از ابزارهاي ادبي و بلاغي نسبت به خود

ها از اين اند. آنفاده قرار دادهمورد است ،تأثيرگذاري است كه مؤلفان اين آثار براي اقناع مخاطب
اند و فرآيند عينيت بخشيده، به مسائل غامض و مهم ديني، اخلاقي و فلسفي طريق

ز هاي پهلوي، استفاده ادر اندرزنامه اند.را تسهيل كردهمنظورشناسي مؤلف از سوي مخاطب 
-روبه مفاهيماز اي زنجيرهمخاطب با  دولايگي متن شده است. به اين معنا كه، تمثيل موجب

) = خودسازيساخت (معناي حقيقيروست كه يك روساخت (معناي ظاهري) و يك ژرف
لاية و در  نمود دارداشخاص و عناصر تمثيل  ،، صورت داستانيتمثيل در لاية بيروني دارد.

هاي اصلاح از درون، ديده يعني تبيين راه ،نكتة اخلاقي و اهداف داستان ،دروني، معناي پنهان
 ديني و فلسفي ،هاي پهلوي، به مدد استفاده از تمثيل، مسائل تعليميمؤلفان اندرزنامه. شودمي

 سودمند جهتتمثيل ابزاري ند. بنابراين، اهنوآورانه بخشيد ايو به آن جنبه را بازآفريني كرده
ها مطالبي بوده است كه مخاطبان به دليل تكرار فراوان، توجه چنداني به آنطرح و شرح 

و امور  دهشكل بخشي انتزاعي، به آگاهي ذهني مخاطبان خودكردن امور با حسيها آناشتند. ند
  ند.اهها تثبيت كردرا در ذهن آن مذكور
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Abstract 
an allegory plays a key role in explaining the concepts to the general 
audience. Hence, it reflects on the religious and ethical texts addressed to 
the public. In the present article, using the descriptive method and the 
content analysis technique, the allegories used in Pahlavi tales are analyzed 
based on the content of the category and its role in the self-made category. 
The results of the research show that the authors of the articles by using 
allegory have succeeded in simplifying the complex and epistemic concepts, 
objectivity to cognitive abstract issues, and facilitating the process of 
contacting the writer with the text. It was also found that the allegories were 
categorized according to the content into "ethical and educational", 
"religious", and "philosophical and verbal" types. The paraphernalia in these 
texts is also often inhuman (including imaginary beings, celestial bodies, 
and elements of nature). Moreover, some of the allegories seen in Persian 
and Arabic texts are rooted in these Pahlavi and Avesta texts and texts. 
Thus, allegory has been effective in the transfer of part of the intellectual 
heritage of ancient Persians to Islamic era. 
Keywords: Pahlavi scriptures, allegory, ethics, religion, wisdom. 
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